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Introduction: Cultural criticism regards the cultural patterns in the literature and 

examines concepts such as patriarchy and the isolation of the female. Feminist 

criticism is a subset of cultural criticism. Feminism is an organized movement to 

defend women's rights, which is rooted in the European Enlightenment. What is 

known as feminism today is the organized supporting of the rights and interests of 

women to achieve individual independence and eliminate discrimination, especially 

in the 12th century. Feminism and feminist criticism is more a kind of cultural 

criticism than a literary theory, because the discussion is about women's opinions 

and women's language and whether or not there is a difference between women's 

and men's writings. This type of thinking was accepted in the literature mainly 

because women writers were looking for a way to convey the voice of equality with 

a tool called literature. Kamal abu-deeb is a pioneer of cultural criticism in Arabic 

critical discourse, who has dedicated many of his works to the topic of culture and 

women in the last few decades. His works address the cultural challenges of the 

Arab society in dealing with and interacting differently with women, which includes 

the different stages of a woman's life from birth to university and cohabitation. Like 

philosophers such as Foucault and Derrida, he believes that the reason for the 

different status of women in patriarchal societies should be found in the life process 

of Arab women, which starts from the moment of birth and continues until 

adulthood. In fact, this gender discrimination is caused by the behaviors that create 

differences between these two human genders from birth. This article uses a 

descriptive-analytical method to examine the works of Abu Deeb, especially the 

books Anjar fi Jami al-Itjahat Beghadh, Al-Kitaba and Eskhaliyyah al-Saltah, and 

Al-Hurriyya, from the perspective of feminist criticism and the ideas related to 

women. The study comes to the conclusion that Abu Deeb's feminist criticism 

approach is influenced by deconstruction, post-structuralism, theories of Kristeva, 

Linda Naklin, Michel Foucault, Jacques Lacan's psychoanalysis, and authentic 

Arabic culture. 

Methodology: With a descriptive-analytical method, this research analyzes the 

manifestations of the cultural criticism of Kamal abu-Deeb. The research seeks to 

use Weber's descriptive-analytical method based on document analysis and content 

                                                           
1 - Corresponding Author: rasoolbazyar@gmail.com 



The Journal of New Critical Arabic Literature  

Original Research Article/ Thirteenth Year, No. 27, Fall and Winter 2023 

analysis, which often relies on the text along with all its features, and critical works, 

including Anjar fi Jami al-Itjahat Baghadh, Al-Kataba and Eshakali al-Salah, and 

Al-Huriyah analyzed from the perspective of feminist criticism and the issues related 

to women. 

Results and discussion: In most of his studies, especially the analysis of Al-Stallah, 

al-Huriyya and other scientific research articles in prestigious European journals, 

Abu Deeb aims to provide a deep reading of women and their relationships within 

the male culture. The distinction of Abu Deeb's intellectual project is in his 

treatment of women as a model and a cultural sign. The critic's boldness in 

expressing his theories is one of his distinct differences from other Arab critics. In 

this respect, he considers himself as the first critic who entered cultural criticism 

methodically. His classification of the level of culture into official and unofficial 

shows that the writers in the Arab world at the level of official culture have to  

comply with the borders and lines drawn by the governments. In such an 

environment, real writers and heroes will never emerge because the heroes of this 

world are the result of imagination produced by the repressive culture. Abu Deeb's 

feminist criticism approach influenced by deconstruction, post-structuralism, 

theories of Kristeva, Linda Naklin and Michel Foucault, Jacques Lacan's 

psychoanalysis, and authentic Arabic culture. 

The difference between Abu Deeb's cultural criticism and other Arab critics is that, 

in addition to presenting his ideas, he has adapted and implemented Arabic literary 

anthologies. For this purpose, he has selected and analyzed texts from the Arabic 

literature in the Jahili period up to the present in order to prove and support his 

theoretical discussions. The critic in works such as Analysis of al-Salatlah, Al-

Huriyya and other scientific research articles in prestigious European magazines 

aims to present a profound image of women and their relationships within the male 

culture. He considers the lack of initiatives and innovations in the Arabic literature, 

especially in the field of story writing, to be due to the structure of domination and 

power, and he believes that not only a female artist but no other artist will grow in 

this incomplete structure. In fact, he offers a more comprehensive opinion than 

Linda Knocklin. 

Conclusion: Abu Deeb's criticism should be viewed with respect to Arab critics in 

this era, in addition to his opinions, good theories in application, and the 

corresponding research conducted on Arabic literatures. In this case, there are 

dozens of items, formal and informal, to consider. Care should also be taken about 

the limits and borders involved. There is evidence for the lack of innovation and 

clarity in the Arabic literature in terms of structures and belief in structural 

incompleteness.  

Keywords: Cultural criticism, Kamal abu-Deeb, Onzor fi Jamie Alettejahat 

Baghazab, Alketabah va Eshkaliat al-Soltah, Al-Hurriyya. 
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 چکیده 
انزوای جنس  و به الگوهای فرهنگی مدنظر ادبیات توجه دارد ومقولات جدیدی مانند مردسالاری ،نقد فرهنگی

جنبشی  و رودشمار میهای نقد فرهنگی بهمجموعه رنیستی از زیینقد فمدهد. ا مورد بررسی و تحلیل قرار میرنث ؤم
رسد. آنچه امروزه به نام به دوران روشنگری اروپا می ،های آنیافته جهت دفاع از حقوق زنان است که ریشهسازمان

 هواداری از حقوق و منافع زنان، برای رسیدن به استقلال فردی و رفع ییافتهشده، فعالیت سازمانفمینیسم شناخته
خصوص در قرن نوزدهم میلادی است. فمینیسم و نقد فمینیستی بیشتر نوعی نقد فرهنگی به گرفته، بهتبعیضات شکل

اختلافی میان ادبی، چرا که بحث بر سر عقاید زنان و زبان زنانه است و اینکه آیا ی رود تا یک نظریه  شمار می
پذیرش این نوع تفکر در ادبیات آن بود که زنان نویسنده به  دلیل اصلی؟ خیریا  وجود داردهای زنان و مردان نوشته

یکی از پیشگامان نقد  "کمال ابودیب"خواهی را با ابزاری به نام ادبیات منتقل کنند. دنبال راهی بودند تا صدای برابری
ع فرهنگ و زن ورا به موضبسیاری از آثار خویش ، اخیر یچند دههباشد که در فرهنگی در گفتمان انتقادی عربی می

عربی در برخورد و تعامل متفاوت با  یهای فرهنگی جامعهچالش یاختصاص داده است. آثار ابودیب دربرگیرنده
شود. وی مانند باشد که مراحل مختلف زندگی زن از تولد تا دانشگاه و زندگی مشترک را شامل میجنس زن می

گاه متفاوت زنان در جوامع مردسالار را باید در روند زندگی یفیلسوفانی چون فوکو و دریدا معتقد است که علت جا
ادامه دارد. در واقع علت این تبعیض جنسیتی، رفتارهایی  آنان زنان عرب جست که از لحظه تولد شروع و تا بزرگسالی

-فییکند.  این مقاله با روشی توصایجاد می را هاییاست که از همان بدو تولد بین این دو جنس بشری تفاوت
ظر فی جمیع الإتجاهات بغضب"، "الکتابة وإشکالیة السلطة" و "الحریة"، أنهای: "ویژه کتابتحلیلی، آثار ابودیب به

رسد و در نهایت به این نتیجه می دهدو تحلیل قرار میبررسی نیستی و نظریات مربوط به زنان مورد یرا از منظر نقد فم
های کریستوا، لیندا ناکلین، میشل نظریه ،ساختارشکنی، پساساختارگرایی زرویکرد نقد فمنیستی ابودیب متاثر اکه 

 فوکو و روانکاوی ژاک لاکان و فرهنگ اصیل عربی است. 
 

 ."أنظر فی جمیع الإتجاهات بغضب"، "الکتابة وإشکالیة السلطة"، "الحریة ،کمال ابودیب فرهنگی،نقد : هاکلیدواژه
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 مقدمه
، هنر طور کلیبه های خوانش ادبیات یاای پیرامون روشگسترده جدال فکری ،در محافل فرهنگی

هشتاد قرن گذشته ظاهر شدند که  یهای نقدی گوناگون و کارآمدی در دههوجود دارد؛ زیرا روش
 ییک نظریه یاز آنجا که فمینیسم بر پایه»یک جهش کیفی در تفکر ادبی و فلسفی ایجاد کردند؛ 

 یند با طیف وسیعی از مسائل مرتبط شوند. تنوع، مشخصهاتوانسته اهنیستیمنسجم بنا نشده، فم
میلادی  ۰۶۹۱ی از دهه نیسم تقریبا  یمکتب فم (933: 1931)مکاریک،  .«مطالعات فمنیستی است

شمار بهپردازان فمینیسم ترین نظریهاز مهم ،الن شوالتر و هلن سیسکو، ژولیا کریستوا و رواج یافت
پیروان این  نیز جزءنویس عصر جدید مانند ویرجینیا ولف را زنان معروف رمان معمولا  روند اما می

های ها و نظامدر سبککه ین جهت ا از؛ نیسم یک دیدگاه و اعتقاد استیدانند. فممیمکتب 
یت است. نقد فمنیستی، ؤادبیات روانکاوانه قابل رو  مانند مارکسیسم، اگزیستانسیالیسم یمختلف

فرهنگی در تشکیل جامعه مورد توجه قرار داده و با حمایت مؤسسات  ییک نشانه نزن را به عنوا
شده اعمال یمردانه یبرداری جسمی از زن و سلطهدر برابر سوء استفاده و بهره ،فرهنگی-اجتماعی

اصلی نقد فمنیستی این است که در  یممیزه (93: 1931، و هورکهایمر )آدرنوعلیه زن، ایستاده است. 
دهند. از سوی دیگر در نث نشان نمیؤبه جنس مچندانی  مع مردسالار، علوم اجتماعی توجهاجو

 .نگرندمی اومردانه به  یو همچنان با نگاه ها نیز توجه ویژه ای به زن ندارنداین جوامع، رسانه
خلفا در  ستمها از های عربی، جهت حضور زنان و نجات آناولین جنبش (13: 1233)اسماعیل، 

 امان نهضت بیداری عرب به خوبی دریافته بودند کهگگویی پیش ؛(24 :1939قبانی، صر آغاز شد )م

 ی زن از مسائل اساسی در مبارزه با استعمار و عقب ماندگی است.مسأله
نقد متناقضی است و  ،این است که این نوع نقد ،شودنیستی گرفته مییای که بر نقد فمخرده

زیرا همانطور که ذکر شد، برخی از این  ؛کندبیات مردانه و زنانه را انکار میدبندی ادبیات به اتقسیم
این کار  نویسند.کند، خود مردانه میناقدان در عین حالی که از زن و حقوق وی در جامعه دفاع می

ممکن است به انزوای ادبیات زنان، تعصب ناقدان مرد نسبت به ادبیات مردانه و تعصب ناقدان زن 
اول بر  ینیستی در درجهینقد فم (194: 3114)محمود الخلیل، ه ادبیات زنانه منجر شود. بنسبت 

نویسندگان و ناقدان مرد متکی بوده و این چیزی است که از خلال بررسی آثار زنان نیز قابل اثبات 
م تاکنون(، ناقد سوری و استاد زبان عربی 1323کمال ابودیب ) (312: 1333)سلدن،  باشد.می

کسفورد، در زمرهاد ویژه هنقد فرهنگی، ب یدر حوزه و باشد که در جهان عربناقدانی می ینشگاه آ
ای بوده است. وی در روش نقدی خویش چه های فرهنگی گستردهگذار فعالیتپایه ،نیستیینقد فم

 عملی و تطبیقی نظریات خویش را بر متون ادبی متنوعی هاینظری و چه در حوزه یدر حوزه
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دهد که سازد. نگاهی به آثار ابودیب نشان میپیاده می نند، شعر، داستان، نمایشنامه و قرآن کریم ام
خویش و فرهنگ آن دوره روش  یترین ناقدان غربی به فراخور نیاز زمانهاین ناقد مانند برجسته

رایی و گهای خویش برگزیده که از ساختارگرایی تا پساساختارای را برای پیشبرد پژوهشویژه
 (9 :1933)بازیار،  .ساختارشکنی در نوسان است

گرفته از جدیدترین نظرات ناقدان غربی نیز بهره ،ابودیب علاوه بر توجه به فرهنگ و سنت عربی
های نظام قدرت وجلوه ،عربی ارائه داده است. از سوی دیگرو نقدی متناسب با متون و فرهنگ

وی نمود  بار مردم در نقد فرهنگی  قدرت در وضعیت فلاکت یرگذار آن در زندگی روزمره و نقشأثت
 یول ،نقد فرهنگی فعالیت دارند یآشکاری دارد. هرچند در جهان عرب ناقدان زیادی در حوزه

های خویش، وی در برخی از مقالات و کتابپیشی دارد.  ویژه از نظر تاریخی بر همه آنهاهابودیب ب
کمال  (4: )همان .های خویش قرار داده استمحور پژوهشموضوع زن را ا  فرهنگ عربی خصوص

نقد فرهنگی در  یپردازان برجستهنظر و منتقد ادبی معاصر عرب، یکی از نظریهابودیب صاحب
جنسیت و زبان را در عرصه  یلهأرود که مسادب در جهان معاصر عرب به شمار می شعر و یحوزه

هایی از نقد فرهنگی توان نمونهی از آثار ابودیب میدر بسیارشعر و ادب واکاوی کرده است. ی
ی مذکر و بحث جنسیت زبان را فمنیستی از جمله حقوق زن، تفکیک جنسیتی، فرهنگ سلطه

ی توجه و اهتمام ناقد در پرداختن به مسأله فرهنگ و جنس زن در جوامع یافت که نشان دهنده
های زنان در جوامع چالش یعتقد است ریشهفوکو و دریدا م مانندابودیب نیز باشد. سنتی می

را باید در مراحل زندگی زن از تولد تا دانشگاه و  هاوابسته و برخورد و تعامل متفاوت با آن عربی  
 یویژه در حیطههوی دلیل عدم ابتکار و نوآوری در ادبیات عربی بزندگی مشترک جستجو کرد. 

در این ساختار ناقص نه فقط  عقیده دارد کهت دانسته و سلطه و قدر نویسی را متوجه ساختارداستان
بلکه هیچ هنرمندی رشد نخواهد کرد. در واقع وی نظری فراگیرتر از لیندا ناکلین ارائه  ،هنرمند زن

است که در آثار بسیاری از نویسندگان زن مثل جدی ابودیب دارای رویکردی . بنابراین دهدمی
نیست عرب نیز یترین ناقد فمعنوان برجستهبه يو نوال سعداو يمرنیس ة، فاطميه الغذامعبدالل  

 یشده تا مسألهنوین جهانی سبب یاجتماعی در جامعه یشود. پیشرفت و توسعهمشاهده می
ترین مسائل روز حقوق زنان و بازسازی و اصلاح ذهنیت اجتماعی در این زمینه، به یکی از محوری

ای چون کمال ابودیب به مثابه تلاشی برای وهشی ناقدان برجستهنتیجه بررسی آثار پژ درد. بدل شو
اصلاح ذهنیت مردمحور است که در کنار باورمندی به تکثر آراء در مطالعات فرهنگی، سبب 

گردد. از سوی دیگر های ادبی و نقد فرهنگی میپژوهش یفرهنگ چند صدایی در حوزه یتوسعه
ریزی الگوی مشخصی در ستی در جوامع اسلامی، نیاز به پیباتوجه به شرایط حاکم بر گفتمان فمنی
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این زمینه که شناخت منزلت اجتماعی زن و تناسب فرهنگی و هنجارهای اجتماعی این جوامع نیز 
رو با درک این بنابراین پژوهش پیش؛ شوددر آن مد نظر قرار گیرد بیش از پیش احساس می

کمال ابودیب  است.ا مورد واکاوی و تحلیل قرار دادهضرورت، رویکرد نقد فمنیستی کمال ابودیب ر
در واقع  .نگردفرهنگی می یبه او به عنوان نوعی الگو و نشانه نگاه متمایزی به موضوع زن دارد و

روانشناسی و فرهنگ  یادبیات غربی و آشنایی با علومی چون فلسفه یتنوع مطالعات ناقد در حوزه
گاهی از چالشاصیل عربی، به وی این امکان ر -های فرهنگی جهان عرب بهها و بحرانا داده تا با آ

"سطح دوم فرهنگ غیررسمی" یا همان فرهنگ "میراث  یعنوان "سطح نخست فرهنگ"، به ارائه
 جایگزین" مد نظر خویش پرداخته و آن را در متون ادب عربی مورد واکاوی و تحلیل قرار دهد.

سندکاوی و تحلیل  یشیوه یتحلیلی وبر پایه-توصیفی این پژوهش در تلاش است تا با روش
آثار نقدی ناقد از  ،های متنی و تحلیل تکیه داردبر متن به همراه تمامی ویژگی محتوا که در آن غالبا  

جمیع الإتجاهات بغضب"، "الکتابة وإشکالیة السلطة" و "الحریة"، را از منظر نقد  يجمله "أنظر ف
و تحلیل قرار دهد. بنابراین هدف این پژوهش، بررسی به زنان مورد  فمنیستی و نظریات مربوط

تئوری و تطبیق و یافتن پاسخی  یهای نقدی کمال ابودیب در دو حوزهبررسی و واکاوی دیدگاه
 روشمند برای پرسش های زیر است: 

 شود؟عد تئوری و نظری چگونه تبیین میهای نقد فمینیستی ابودیب در ب  یدگاهد-
 مایز نقد فمینیستی ابودیب در مقایسه با دیگر نقدهای مطرح شده چیست؟ وجه ت-

 یترین آثار نقدی ابودیب، به خوانش تجربهبر این اساس تلاش خواهد شد که تا با بررسی مهم
نقد فمنیستی  یاو در زمینه یهای برجستهترین مبانی پژوهشانتقادی فمنیستی وی پرداخته و مهم

 . داده شودحلیل قرار مورد شناسایی و ت
 

 پژوهش یپیشینه
رویکرد نقد فمینیستی »ویژه نقد فرهنگی، به یگرفته تاکنون دربارههای صورتطبق بررسی

تواند بدیع و نو باشد. ای صورت نگرفته است و این پژوهش در نوع خود میمطالعه« کمال ابودیب
بررسی رویکرد ساختارگرایانه » یو دربارهرویکرد نقد فمنیستی آثار داستانی عربی  یولی درباره

 طور مختصر بدان اشاره خواهد شد.صورت گرفته است که به یهایپژوهش« ابودیب
 ،و فاطمه کاری حسین ابوییسانیاز   «تحلیل رمان زینب بر اساس نقد فمنیستی»ی مقاله

ه جامعه و دهد کاین پژوهش نشان می ی(. نتیجه1931: 3)مجله نقد ادب عربی، شماره 
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سنتی شهر زنان، فاصله دارد و فضایشده در رمان مذکور، هنوز با آرمانهای توصیفشخصیت
 عمل پوشاندن به مطالبات ایشان را ندارد. حاکم بر آن نیز، آمادگی چندانی برای جامه

ه صیادی  ةنقد رمان "لم نعد جواری لکم" سحر خلیف»ی نژاد و زهرا مرتضایی در مقالهروح الل 
 ی(، با تکیه بر نظریه1932: 32، )مجله زن و فرهنگ، شماره «سیمون دوبوار یبر اساس نظریه

و نتیجه پرداخته  نقدی زنانه محور از رمان مذکور یبوار، به ارائهدواگزیستانسیالیستی -فمنیستی
رابطه  در پرداخت گفتمان رمان خویش از نظریات فوکو در باب قدرت و در ةگیرد که سحر خلیفمی

 پذیرفته است.ثیرأپذیری تبا سوژه، مقاومت، جنسیت و سلطه
ویل حتی الینابیع از أنسی الحاج وآیدا در آینه »ی در مقاله سولة بشعرها الط  بررسی تطبیقی الر 

)نشریه ادبیات  ،از علی ضیاءالدین دشتی و عباس عرب« فمنیستیاز دیدگاه نقد از احمد شاملو
که اند یافتهبا بررسی کلیت این دو اثر به این نتیجه دست(، نویسندگان 1932: 12تطبیقی، شماره 

تاریخی زن و مرد در نابرابری یدهندهگرا به زن دارند و این بازتابهر دو اثر نگاهی مردانه و سلطه
 جوامع است. اغلب

 توان به موارد زیر اشاره داشت:درباره آثار ابودیب نیز می
، رقم مجلة المؤتمر) «النقد و الإبداع يکمال ابودیب و الفرادة ف»ی در مقاله عبدالعزیز المقالح

عربی، بر ضمن اشاره به پیشگامی ابودیب در انتقال تفکر و نقد جدید به فرهنگ، (3119، 34
فرهنگی و سیاسی بر عالم تاکید  یهدفدار امپریالیست جهت سیطره یمیزان درک وی از نقشه

عربی است و به بخشی به نقداین مقاله بیشتر بر نقش ابودیب در هویت یسندهکند. تاکید نویمی
 ساختارگرایی وی اشاره ای ندارد.نقد یمواردی چون شیوه

الحکمة: السکر، )نوشته حاتم «ينصه النقد يکمال ابودیب ف»ی حاتم السکر در مقاله
 ،لتجلی والبنیة الإیقاعیة للشعر العربیالخفاء واضمن اشاره به آثار ابودیب از قبیل جدلیة، (3112

های کند. سپس از روش ابودیب در نقد پژوهشعنوان آثاری حیرت آور یاد میها بهاز این کتاب
نقدی وی درباب عروض عربی عروض تمجیدکرده و مواردی از نظریات یادبی خاورشناسان درباره

ابودیب در احیاء نقد قدیم  یر حضور پیشگامانهکید نویسنده بیشتر بأکند. در این مقاله ترا ذکر می
صورت جزئی به هویت بخشی هبسیاری از مقالات دیگر ب نیز مانند پژوهش عربی بوده است. این

 ابودیب به نقد جدید عربی پرداخته و اشاره چندانی به نظریات نقد ساختارگرای وی ندارد.
(، ضمن اشاره به 3113: 19الحوار، ) «في حب کمال أبو دیب ونقده»ی صلاح فضل در مقاله
 یاندیشهگوید که در این اثر، مبانیمی« نظریة البنائیة في النقد الأدبي»اثر معروف نقدی خود 

داده است. صلاح فضل ای جدید ارائهرا به شیوه انسانی و ادبیاتعلوم یساختارگرایی در زمینه
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ا یک سال پس از کتاب نقدی خویش دانسته و انتشار کتاب )جدلیة الخفاء و التجلی( ابودیب ر
قدی قدیم و جدید، متذکر ن هایبرخی از نمونه یعلی رغم تمجید از این اثر ابودیب در ارائه

 نظری ندارد. ای به منابع نقدی و مفاهیمشود که ابودیب در اثر مذکور هیچ اشارهمی
دانشگاه ار، رساله دوره دکتری، رسول بازی ینوشته ،«نقدی کمال ابودیبواکاوی رویکرد» 
ستفاده از یافته که ابودیب در ابه این نتیجه دست در پژوهش خود نویسنده .(1933) تهران

کرده و برخلاف بسیاری از ناقدان عربی که بدون توجه به های نقدی غرب بسیار موفق عملتئوری
غربی ندارد و  رف به نقدص  ی تکیه ،عربی هستندسازی آن بر متونمیراث ادبیات عربی درصدد پیاده

 است.کردهاجتماعی را ایجاد  ،خوبی میان این دو حوزههعربی ببا رجوع به میراث نقد
 ویژه نقدفرهنگی، بههای مذکور هیچکدام به بحث نقددست آمده، پژوهشبنابر نتایج به
ابودیب ا در برخی از آثار کمالفمنیستی ر اند و این پژوهش درصدد است تا نقدفمنیستی نپرداخته

 مورد واکاوی و نقد قرار دهد.
 

 نیسم و نقد فمنیستییفم
معنی تساوی از نظر لغوی، به که )زن( است 3(femin)یونانی  یواژه یاز ریشه 1نیسمیفمی واژه

و در  (3 :1933)حق شناس، و نهضت طرفداری از زنان است  ویحقوق زن، طرفداری از حقوق 
نقد  (11: 1943)میشل،  آیینی است که طرفدار حقوق و نقش زن در جامعه است.اصطلاح، 

های نقد ادبی مدرن نیستی در مطالعات فرهنگی با این ویژگی منحصر به فرد از سایر شیوهیفم
)ایگلتون،  .یک جنبش اجتماعی است یشود که پیدایش و رواج این رهیافت، نتیجهمتمایز می

شصت قرن  یاما در دهه ،آغاز به هنرهای زیبا و ادبیات محدود بود این جنبش در (42 :1933
 .مثل سینما، موسیقی، تئاتر، گفتمان سیاسی و ایدئولوژیکی کشیده شد یهای دیگربیستم به زمینه

از سوی  ،خلاق و آفرینشگر شود که زنان  نیستی با این احساس آغاز میینقد فم( 123: 1933)برسلز، 
هنر  (29 :1939، و دیگران گورین)ال .اندبه حاشیه رانده شده ،ن بر آن سلطه دارندهایی که مرداسنت

های خود، باید در بستر اجتماعی مورد بررسی و نقد قرار گیرد. نقد فرهنگی عموما  ذاتا  و در جلوه
 شناختی خلقهای زیباییی دست انسان که به منظور القای واکنشعنوان اشیایی ساختههنر را به

روند، تعریف شمار میشوند یا اشیایی که درون یک فرهنگ خاص، برگزیده و متشخص بهمی
کند. نقد فرهنگی  هنر بر این اساس استوار است که تعاریف و جلوه های هنر نزد ملل و جوامع می

داند که آن ها را هایی مرتبط میمختلف یکسان نیست و بنابراین نقد فرهنگی هنر را با ارزش
های اخلاقی، دینی و های فردی و گروهی، نظامتوان به منابع متعددی نسبت داد؛ هویتمی
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ادبی فمنیستی  ینظریه ( 32)همان: سیاسی، تجارب جنسیتی و سرانجام تجارب زیبایی شناختی. 
 (22: 1931، و هورکهایمر )آدرنوخواند. در جهان غرب، ادبیات زنان را به هویت خاص زنانه فرا می

این جنبش در ؛ دوم قرن نوزدهم میلادی، در علوم انسانی مطرح شد یفمنیستی پس از نیمه جنبش
را به چالش بکشد و یک نظام ارزشی جدید را بنیان  9سالارنقد ادبی هم نفوذ کرد تا نقد مرد یحوزه

ش زنان جنب (33: 1933)برسلز، نهد که بتوان بر اساس آن نگرش موجود نسبت به زنان را تغییر داد. 
دریدا الهام گرفت و در آثار  یاز نظرات ساختارشکنانه، لاکان( تکیه کرد –اروپا بر نظریات )دریدا 

زیرا وی زنانگی را بر یک اساس ؛ پژوهشی لاکان موضوعاتی برای حمایت از زنانگی یافت
ست که در به سه مرحله تقسیم کرده ااین نوع نقد را کریستیوا  دانست.غیربیولوژیکی استوار می

 یو همگان یها برابري کلزیرا در این مرحله است که فمینیست؛ اول آن را رد کرده است یمرحله
 را نادیده گرفته یهاي جنسیها و دگربودگو از این طریق تفاوت زنان با مردان را وارد میدان کرده

وی زمانی حاصل ی ی نقش مادرانهکریستوا معتقد است که نوآوری حقیقی زن در زمینهاست. 
دوم  یاو مرحلهی او مورد تحلیل قرار گیرد. گردد که ارتباط خلاقیت زنانه و نقش مادرانهمی

داند. او اعتقاد دارد، یواحد را ناممکن م یزبان زنانه یکند و جستجویفمینیسم را نیز رد م
خواهند برد. کریستیوا ن یدانند، راه به جاییکه ذات زبان و فرهنگ را پدرسالار م یهایفمینیست

کید قرار م یمرحله دهد که در آن بین هویت و غیریت ارتباط وجود دارد. یسوم فمینیسم را مورد تأ
: 1933)بازیار، . سازدیکشف و ماهیت آنها را مشخص م را چندگانه یهااز نظر او این مرحله هویت

 ؛ای به پذیرفتن یک نظریه ندارندقهبرخی از ناقدان زن مطلقا  علا»گوید: رامان سلدن می  (143
کادمیکی دارای صفات مردانه است نقد . (93: 1333)سلدن،  «چون نظریه همیشه یادآور مؤسسات آ

دهد و چه بسا این نوع فرهنگی، هنر را در میان بافتار اجتماعی، سیاسی و فکری خویش قرار می
نقد فرهنگی  (33: 3113)سعدالله، شود. نقد از منابع معرفتی، تاریخی و فرهنگی گوناگونی سیراب 

مقولات جدیدی مانند مردسالاری، انزوای جنس  به الگوهای فرهنگی مدنظر ادبیات توجه دارد و
های فکری بیشتر جریاندهد. را مورد بررسی و تحلیل قرار میمضامینی از این دست  مونث و

مربوطه به جنسیت، تفکیک کلی قائل فمنیستی مدرن، بین دانش و معرفت زنانه و مردانه و مباحث 
شده و های رایج با رویکردی مردانه سرشتهشناسیها و معرفتشوند و معتقدند بسیاری از دانشمی

جنسی و جنسیتی جنسیتی باید تمام سطور دانش و معرفت بر اساس توجه به مسائلدر عدالت
تواند در یک معنای کلی می ستیفمنیسعید بازعی و میجان رویلی معتقدند نقد بازخوانی شود. 

و عبدالله عروی  يباشد که طه حسین، عقاد، ادونیس، محمد عابد الجابر« نقد فرهنگی»مترادف 
فعالیتی فکری که فرهنگ را به طور »کنند: گونه تعریف میقد فرهنگی را اینآنان ناند. به آن پرداخته
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گیری های آن موضعبرابر تحولات و ویژگیکلی به عنوان موضوع پژوهش و تفکر خود انتخاب و در 
های زنان بیانگر رنج وتقدیم بدین گونه برخی از نوشته (912: 3112، يو الرویل ي)البازع«. کندمی

 یاین ضرورت بیولوژیکی درباره (211 :1931)مکاریک،  .م مردسالار حاکم بودر  قربانی در برابر ه  
پرستی آتنی شکل گرفته است؛ عصری که زن از عصر بتتاریخی و فرهنگی  ایتکوین زن، به گونه

برخی از  (931 :)همان .، تحقیر کرد-آیدهای ارسطو و افلاطون برمیکه از فلسفهچنان-را 
اواخر دهه شصت قرن گذشته مربوط به تاریخی  یپژوهشگران ظهور نقد فمنیستی را از جنبه

 د.گردهای آزادی زن در اوایل قرن بیستم بر میهرچند که این امر اساسا  به ظهور جنبش؛ دانندمی
ای از افکار مرتبط با جنس بشری متکی نقد فمنیستی بر رشته (192 -192: 3114)محمود الخلیل، 

حق رای زنان، دسترسی بیشتر به حق تحصیل،  آن عبارتند از:مبانی و موضوعات اصلی و  است
، حق زنان جهت طلاق یداختن پروسهاندستمزد با مردان، حق به جریان یکاهش فاصله

 جهت محدودیت حجم مقالهکه در اینجا به .گیری در مورد مسائل خانوادگی و حق مالکیتتصمیم
 از تبیین این مفاهیم خودداری می شود.

 
 یستی کمال ابودیبنیرویکرد نقد فم واکاوی

ویژه کتاب "أنظر فی جمیع الإتجاهات بغضب"، "الکتابة هایش بهکمال ابودیب در بیشتر پژوهش
های ناقد در کتاب فرهنگ و زن پرداخته است. ینوعی به مسألهبه ،وإشکالیة السلطة" و "الحریة"

وضعیت در جوامع  مذکور به موضوعات مرتبط با زن و حقوق زنان، و نقش سلطه در تثبیت این
فعالیت فرهنگی این ناقد سوری به مدت سه دهه به طول انجامیده عربی و اسلامی پرداخته است. 

، ابودیبای داشته است. فرهنگی ساختارمند در جهان عرب نقش یگانه یسیس پروژهأو در ت
و با تکیه بر  فکری و مدرن خویش را با تکیه بر دستاوردهای فلسفی و مطالعات روانشناسی یپروژه

کارهای  و سنت عربی، نظرات عبدالقاهر جرجانی و ناقدان نوین غربی آغاز و تلاش نمود تا ساز
 را از بنیان فرو ریزد. « مردسالاری عربی»تأثیر واقعی و نمادین 

ده توسط مرد و عدم شتلاش زن برای حرکت در مسیر از پیش تعیین که نیستی معتقدندیناقدان فم
: 3114، ي)حفناو .شدن زنان در جامعه انجامیده استبودن با مردان، به منزویتفاوتتلاش برای م

کرامت زن و ابراز »آن است تا موضوع  زبان جنسیت محور، بر یابودیب با پرداختن به مسأله (23
اصلی مدعیان اصلاحات در جهان عرب  یها دغدغهرا مطرح کند که مدت« اشهای وجودیرنج

 .مرد بر زن را متذکر شود یسلطه یهدین وسیله وخامت اوضاع شش هزار سالب و بوده است
بالتبع روش  ،بودن را کشف نکردهجایی که زن در گذشته راه متفاوتآن (22: 3119)ابودیب، 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82
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باشد که صدای زنانگی را در خود یکی از عواملی میموضوع این  که متمایزبودن را نیز ندیده است
وضعیت جنس زن در  ( از نظر ابودیب33: 3112، ي)الغذام .ه کرده استتاریخ شعر عربی خف

 یاکودکی در خانه، مدرسه و جامعه یسف بار است که از همان دورهأعربی به قدری ت یجامعه
خویش را پذیرفته و با ورود به زندگی زناشویی،  یهای رایج جامعهها و سنتیافته که ارزشپرورش

من در کلاس »شود. موجود تبدیل می سالاری  ترین مدافع نظام مرده سرسختدر بسیاری از موارد ب
که دانشجویان -های جلو کلاس کردم دانشجویان دختر را برای نشستن بر صندلیدرس سعی می

ها به این امر معترض ولی خود خانم ،تشویق کنم -نشستندپسر به محض ورود به کلاس آنجا می
 .(92: 3114)ابودیب، « حقوق زنان نیز چنین وضعی بودحجاب و  یبودند. درباره

به منظور ارائه و بررسی بهتر رویکرد نقد فمنیستی ابودیب، نظرات وی در دو سطح نظری و عملی  
های پژوهش از سه به عنوان داده ،های ویشود . بدین نحو که نخست تئوری و نظریهبررسی می

مختلف ادبی از شعر گرفته های گونه، سطح عملی و سپس در د شدکتاب موصوف استخراج خواه
نیستی مورد بررسی و یو از منظر نقد فمگردیده کارگرفته شده است ذکر هتا داستان که توسط ناقد ب
 تحلیل قرار خواهد گرفت.

 
یک یات کمال ابودیب در سطح تئور ین نظر  واکاوی مهمتر

 یهان عرب، این است که وی پس از ارائهترین وجوه تمایز ابودیب با دیگر ناقدان جیکی از مهم
های مختلف ادبیات عربی اقدام های موشکافانه و دقیق، به بررسی عملی و تطبیق آن بر گونهنظریه

که برخی از ناقدان مثل صلاح فضل نیز تاجایی؛ کند که این امر، بر ارزش کار وی افزوده استمی
 .اندبسیار تمجید کرده های جاهلیدر تحلیل ساختارگرایی وی از قصیده

رفتار بشری و تمجید از نعمت  یهمراه با صدور قانونی درباره« الحریة»ابودیب در کتاب 
آزادی تولیدگر خویش است و از نعمت و موهبت »گوید: انسان، می یآزادی و شکوفایی اندیشه

آن لذت  یبو و رایحه از ،رسدکه انسان به قدری از آزادی ميیعني وقتي. خودکفایي برخوردار است
بردگی  یکند. دربارهطور پیدا و پنهان اقدام میآوردن آزادی بیشتر، بهدستهبرد و درنتیجه برای بمی

چنین است؛ بردگی نیز تولیدگر خویش است؛ یعنی قبول بردگی میزان بیشتری از نیز وضع این
ی بسیاری از مسائل و مشکلات ریشه. »(43 :3113)ابودیب،  «دنبال داردهپذیرش بردگی را ب

توان در عدم شناخت برخی از حقوق اجتماعی جستجو کرد و جنسیتی و نابرابری اجتماعی را می
در . تواند به بدتر شدن این وضع در جامعه منجر گردددادن به شرایط نابرابر اجتماعی میرضایت

به مکر و حیله توصیف شده و  نهمچنی، اندبه زن به عنوان شیطان نگریسته ،تاریخ ادبیات عرب
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و معتقد  گری با مار همانند شده است. آنان عقل زن را به تمسخر گرفتهدرنهایت در نیرنگ و حیله
 (31: 1331)الغذامی، . «پذیرفتن رأی و نظر زن نشانه حماقت است»بودند 

جامعه و باره نظر دیگری دارد و معتقد است که مرد سالاری البته فاطمه مرنیسی در این
افتد؛ عصری که از آن به آمدن مقام زن در عصر عباسیان و دوران هارون الرشید اتفاق میپایین

طور کنند. از نظر وی، با رونق اقتصادی و گسترش شهرها، زن عرب بهعنوان دوران طلایی یاد می
ر آمیزی برخورد آزادی و غرور خود را از دست داد و با او به صورت تحقی ،کلی به حاشیه رانده شد

مردان از طریق حمایت از به هر فرهنگی است که  ،منظور از مردسالاری  (.133: 1332)مرنیسی، شد 
تی، برتری مینقش ها، زنان را در موقعیت نیستیفم (121 ؛1934)تایسن،  .بخشدهای جنسی سن 

این نوع نگاه به جنس  یبارهابودیب نیز درو  (33 ؛ 1942 )آلیسون،دانند فروتر از مردان می نابرابر و
ای است؛ خودش رفته و آبروی بر بادرفتهزن معتقد است: زن در گفتمان حماسی عربی مال تاراج

زن جز در انتسابش به  ،ر است. در این نوع گفتمانبلکه آبرو و شرف مذکر و جنس ن   ،آبرو نیست
ن رابطه باید گفت که در گفتمان عربی البته در ای(؛ 32 ؛3114)ابودیب، مرد، آبرو و موجودیتی ندارد 

که تقدیر و تمجید از زن به حد پرستش و تاجایی ؛کرد محسوسیاین نوع نگاه به مرور زمان تغییر 
 تقدس رسید.

کمال ابودیب یکی از نخستین ناقدان عربی است که متوجه امکان کاربرد مفاهیم و مباحث 
چرا که  (132 ؛1933)بازیار،  ؛عی پدر سالار شده استنیستی نظام اجتمایپساساختارگرایانه در نقد فم
تداوم و در عین حال رد ساختارگرایی است و به بررسی موضوع  ،نوعیپساساختارگرایی در واقع به

پردازد و از دیدگاه آنها جنسیت طبیعی، ذاتی و یا فطری نیست. نگاه تحقیرآمیز به زن، جنس می
کرده که ساختار فرهنگ عربی تا جایی در این فرهنگ رخنه مردسالار در یمرد و جامعه یسلطه

که زبان عربی نیز در بافت تاریخی  عقیده داردابودیب  زبان نیز از این امر بی بهره نمانده است.
خود همواره دارای گفتمانی مردانه بوده است. مردانگی زبان عربی در ترکیب و چیدمان داخلی آن و 

)ابودیب، است  2نتیجه این نوع گفتمان یفته و گفتمان قدرت و سلطهگردر طی تحول تاریخی شکل
یادآور نظریات فوکو در باب تبیین  ،. نظریات ابودیب در باب گفتمان قدرت و سلطه(93: 1333

کند؛ بلکه قدرت تنها سرکوب و سانسور نمی»که  عقیده داشتروابط قدرت و مقاومت است. فوکو 
خرد و شناختی و  کندهای حقیقت را تولید میها و آئیند، قلمرو ابژهکنقدرت واقعیت را تولید می

عربی،  در حقیقت گفتمان( 29 :1933)فوکو،  ؛«به این تولید بستگی دارد ،دست آوردتوان بهکه می
باشد که خود نوعی تسلیم در برابر قدرتی بستانی میگفتمان مردان برای مردان و نوعی تعامل وبده

کند. حتی ارزه با آن( محسوب می شود که جنس مذکر در برابر جنس مذکر اعمال می)یا گاهی مب
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عنوان یک عنصر انسانی دارای زنی باشد، وی نه به ،تعامل مردانه که یک طرف این ارتباط وزمانی
یابد و یتجملی نمود م یبینی، بلکه به عنوان یک کالاعواطف و احساسات، اندیشه، آراء و جهان

ه گفتمان شعر عربی در طول تاریخ دور و درازش، نمایانگر روابط مذکر با مذکر بوده است سفانأمت
 یبردن زن، ارائه. بنابراین مرد از زبان به عنوان ابزاری جهت سرکوب و به حاشیه(33: 1333)ابودیب، 

 قدرت و حاکمیت مطلق بر زن  بهره برده است. 
-شامل تبعیض زبانی ،مینیستی زبان و فرهنگدر همین رابطه آدرنو معتقد است که نقد ف

و  )آدرنوآن در جوامع بشری است  یهای سلطه و کنترل مغرضانهفرهنگی، سوء استفاده نظام
باشد که توسط مردان جنسیتی میگرفتار نوعی زبان ،نیستی فرهنگیفم نقد (.42 :1931، هورکهایمر

گری نوعی انکار و شورش بر سیستم کنترل شکل گرفته است. بنابراین مقابله با این واقعیت،
که در طول تاریخ توسط جنس مذکر بر مؤنث اعمال شده است؛ این موضوع تاحدی  باشدمی
های ارزشی حاصل از این واقعیت نیز ساخته و پرداخته نظام و تفکرات باشد که حتی نظاممی

به تحلیل  بودیب در پژوهشی دیگر. ا(13: 3112)ابودیب، مردانه بوده و در خدمت آنان قرار دارد 
رسد که متعلق برخی از روشنفکران )که اکثرشان به نظر می»تری از این موضوع می پردازد: عمیق
به عنوان مثال، هومی بابا(  ؛باشندتر در کشورهای غربی میهای فرهنگی ضعیفها یا گروهبه قوم

کنند. من بیشتر از افراد قدرتمند تقلید می معتقد هستند که افراد ضعیف و ستمدیده و مورد استعمار
توانم صحت و درستی اگرچه می ؛رفتاری افراد ضعیف را قبول دارم یتفسیر فرانز فانون از این جنبه

های رفتاری مشاهده کنم. به طور کلی، اعتقاد من این است که یک تقلید را در برخی حوزه یایده
گاه و ناخودطور خودفرد ضعیف به گآ اه تمایل دارد که از فرد قوی تقلید کند و این آرزو را دارد که آ

کنند، اما آرزویشان این است که تبدیل به مدلی از او شود. زنان به طور کلی از مردان تقلید نمی
چیزی که مردان هستند باشند، و اینکه مدلی دیگر از جنس مذکر باشند. یا حداقل، این کاری است 

 (.13)همان: « ن اواخر انجام داده اندکه اکثر آنها تا همی
بندی فرهنگ عربی در دو سطح رسمی و غیر رسمی، معتقد است البته وی ضمن سطح

جنس مرد در زبان و فرهنگ، بر سطح "فرهنگ رسمی"  یهای وی در باب فرهنگ و سلطهگفته
، دربار، مؤسسات یعربی قابل صدق است. منظور وی از فرهنگ رسمی، فرهنگ مرتبط با سلطه

اجتماعی حاکم )از نظر اقتصادی، سیاسی، طبقاتی وایدئولوژیکی( است.  ینهادهای دینی و طبقه
گوید: می ،ابودیب در سطح دوم فرهنگ غیررسمی که از آن به عنوان "میراث جایگزین" نام برده

واحد قرار داده  ها در واکاوی و بررسی فرهنگ عربی به راه خطا رفته بودیم و آن را در این سطحقرن»
آییم و به همین علت نیز کل را در جزء قرار می دهیم و سپس درصدد فهم کل برمیبودیم: هویت
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یعنی به جستجوی  ؛باشیم. وقت آن رسیده که در جستجوی سطح دیگری باشیمقادر به فهم آن نمی
-نگخارج از فضای فره ،شده و ناشناخته آن بپردازیمفهم فرهنگ عربی در سطح پنهان، سرکوب

همان  ،این جهان (.34 :)همان« نامممی« جایگزینمیراث»رسمی و در مکان دیگری که من آن را 
جهان فرهنگ متقابل، فرهنگ زیرزمینی و فرهنگ سرشار از زندگی، شهوت، اشتیاق، گرسنگی، 

ردم سرشکستگی، سرکوب، ترس، آرزو، علاقه، شورش، وحشت و انزوا در وجود بشر است. م
ورزند، دارند، تنفر مینویسند، دوست میدراینجا زندگی دیگری دارند و به زبان دیگری می

رسمی رسمی، زبان و قوانین فرهنگهای فرهنگ غیراین مقوله تمامگویند. میرند و سخن میمی
)ادعای عصمت، شرافت، مکارم اخلاق و سروری و نسبت دادن صفات خداوندگاری  خارج از 

 (43 :1332)ابودیب،  .ری به خویش( را رد می کنندوجود بش
های درخشان، نام ،جهان اینطبیعی است که چنین جهانی همچنان ناشناخته باشد. در 

تخیلی است که فرهنگ  ینویسندگان و قهرمانان واقعی وجود ندارد و قهرمانان این جهان نتیجه
ن و ایجاد شکاف در ساختار سلطه، بینی قهرماناسرکوبگر تولید کرده و همچنین تجسم جهان

ترین ترین و واضحنابودی آن و ساختن جهانی در خارج از فضای کنونی است. این جهان در شفاف
اش به نمایش های داستانینویسی عربی با تمام گونهتصویرش در هزار و یک شب و در داستان

 (111 :)همان .گذاشته شده است
رادیکال هستند. به نظر فرهنگی نقدهای ، از جنساستعماریاپسفمینیستی و مطالعات قدهاین

فمینیسم و چرا که به طور کلی ؛ نقد رادیکالی از فرهنگ ارائه داده باشد نیزمدرن رسد پستمی
در پیدایش احساس تشخیص  مدرنیته مرتبط بوده و عمدتا  ماهیتی با نقدی استعمار از جنبهپسا

 (31 :3112)ابودیب، ته است. مدرن سهم بسزایی داشعصر پست
 

یات ابودیب در سطح اجرا و پیاده سازی بر متون ادبی ین نظر  واکاوی مهمتر
های رویکرد نقدی ابودیب در این است که یکی از ظرافت ،همانطور که پیش از این نیز اشاره شد

ادبیات  شده ازهای گلچیننمونهبلکه تطبیق و اجرای آن بر  ،تئوری بسنده نکرده یفقط به ارائه
 یعربی از دورهدهد. وی بدین منظور متونی از ادبیاتهمت خویش قرار می یعربی را وجهه

های تئوریک خویش انتخاب و به نشاندن بحثاهلی تا معاصر را به منظور اثبات و به کرسیج
 پردازد.تحلیل آن ها می
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یخی گفتمان و نگارش مردانه در ادبیات عربی  پیشینه تار
 یتاریخی گفتمان و نگارش مردانه در تاریخ ادبیات عربی، پیشینه یال ابودیب با اشاره به پیشینهکم

در اینجا به خطی که أمرؤالقیس )پیش از »گوید: . وی میرساندجاهلی می یآن را به شعر دوره
در روند  اسلام( و عمر بن ابی ربیعة )در دوره آغازین اسلام( و أبوالهندی )چند قرن پس از آن(

تمامی این شاعران با تکرار زبان یکدیگر، به . کنیمشکاف در مردانگی ترسیم کردند اشاره می
 .(32 :3114)ابودیب، «. گفتمان مردانه در طی چندین قرن متوالی، دوام بخشیده اند

 إمرؤالقیس می گوید: 
سمو  حباب الماء حالا  علی حال                                 سموت إلیها بعدما نام أهلها                    

 (23 :3111)تبریزی، 
 عمر بن أبی ربیعة نیز آورده است:

ح سمار و غاب قمیر                        سموت إلیها بعدما نام أهلها                                (33 :)همانورو 
 أبوالهندی هم چنین می سراید:

  (194 :ستورها )همانغدوا ولما تلق عنها                                                   لها سموت إلیها بعدما نام أه
وجود آمده که گواهی بر به 2بدین طریق شبکه ای از درهمتنیدگی متنی، یا روابط بینامتنی

 . (32 :3114)ابودیب، ماهیت گفتمان مردانه عربی و مکانیزم پویایی و دوام تاریخی آن است 
اصلاح کرده و بر این باور  را نگرش پیشین ،های نوین خویشابودیب در برخی از پژوهش

تقدس زن در فرهنگ عربی بیشتر مربوط به زنی است که از محارم مرد نیست و این زن  است که
قرار گیرد. نیز ای بدل شود که حتی مورد پرستش مرد تقدس برسد یا به الهه یممکن است به مرحله

رسد؛ مانند زباء و بلقیس که ملکه بودند. اهی در نگاه مردان عرب به جایگاه بلند رهبری میزن گ
و لیلی که عشقی جاودان به مردان  ة، بثینة، عزةیا این که بسان زنان مشهور عرب نظیر عبل

 دنشوحیات بدل می یای جهت بهجت و سرور ناب انسانی و نبض تپندهبه منبع زنده ،بخشیدند
 .(34: 1332یب، )ابود

چرا که ویژگی اصلی این  ؛شده توسط زن نیستیک گونه ادبی ارائه ینتیجه ،زنانگی رثاء
عنوان نمونه بهصدای وجدان و اندوه است. و  شدهابراز هنر، احساسات سرکوب ،ادبی یگونه

یم او این پیش از این آزموده بود و تصم ؛ ویجنس مرد بماند یخنساء ترجیح داد که در زیر سایه
بود که ]با همان الگو[ درآمیزد و همراه شود، از این رو مردانه رفتار کرد و در نتیجه تغییری در 

الگوی  ،کرد و همانالگوی فرهنگی ایجاد نکرد و تنها به صدایی بدل شد که تقلید و تکرار می
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خنساء تنها به گریه تا جایی که شعر  ؛بخشیدکرد و مردانگی آن را تحکیم می]حاکم[ را تقویت می
 ندارند.و شیونی بر مردان بدل شد و زنان در آن جایگاهی 

 
 نگارش مردانه در متون مقدس

تصویر زن  یدر ادامه به حضور زن و مقایسه ،ابودیب علاوه بر بررسی این نوع نقد در شعر عربی
بی نظیری را در های استثنایی و متن قرآنی حالت»گوید: پردازد. وی میدر قرآن و تورات می

ولی به طور ؛ شودگیرد که زن در آن به صورت متفاوتی )همسر فرعون، مریم( نمودار میبرمی
غالب در قرآن نیز انجام کارها مطابق با دیدگاه و نظر زن و یا با اشاره به احساسات و یا موجودیت 

 . (32: 3112)ابودیب، « بلکه بیشتر مطابق دیدگاه مردانه است ؛گیردوی انجام نمی
گوید طور مستقیم با وی سخن نمیهخداوند جز پس از ارتکاب گناه از سوی حوا ب ،در تورات

اسامی و  تمامگوید. خداوند سخن می ،اش اعمال شودو تنها درباره مجازاتی که قرار است علیه
ی آدم سر ولی چیزی به حوا نیاموخت. به فرشتگان دستور داد تا برا ،ها را به انسان آموختنام

کید زیادی بر جنس مذکر أباره اسمی از حوا ذکر نشد. در قرآن تولی در این ،تعظیم فرود آورند
در تورات در برابر ( 391 ؛3114)ابودیب،  .چرا که آدم همانی است که به هر چیزی هویت داد ؛است
اء/ یآدم رابطه منسجم و یکنواخت خدا/ یرابطه طان وجود دارد. اما شی مار/ تخریبی و ویرانگر حو 

دهد. ناقد متفاوت بوده و قدرت بیشتری به زن می ناقد تصویر موجود در قرآن کاملا   یبه عقیده
استفاده ضمیر مثنی  برای بیان آن از بدین نکته اذعان دارد که شیطان هر دوی آدم و حوا را فریفته و

 (329 :)همان .دم و حوا بوده استفعل مشترک و یکسانی بین آ ،گرفتهیعنی کاری که صورت نموده؛
ا» م  ک  بُّ ا ر  م  اک  ه  ا ن  ال  م  ق  ا و  م  ه  وْآ ت  نْ س  ا م  م  نْه  ي  ع  ور  ا و  ا م  م  ه  ي  ل  بْد  ی  ان  ل  یْط  ا الشَّ م  ه  س  ل  سْو  و  ه   ف  ذ  نْ ه  ع 

ین   د  ال 
ن  الْخ  ا م  ون  ک  وْ ت  یْن  أ  ک  ل  ا م  ون  ک  نْ ت  لاَّ أ  ة  إ  ر  ج   (31 /)أعراف «الشَّ

های اولیه در سوریه، عراق در میراث تمدن فرهنگی و خاستگاه تمدن« اولیه ینمونه»برای این 
ترین متن مکتوب گمش که قدیمیگیل یحتی حماسه ای وجود ندارد. مثلا  الگو و نمونه ،و مصر

 ملا  صورت کاهبین زن و مرد را ب یای خالی است و رابطهکنون است، از چنین نمونهموجود تا
بوده و  یاهای پیش از اسلام، زن دارای حضور ظالمانهمتفاوتی به تصویر کشیده است. در فرهنگ

اند و تن به حجاب، سرکوب و انزوا کردهدر موجودیت بشری ایفا می را نث نقش اصلیؤهای مالهه
 (321 :3114)ابودیب،  .سپردندنمی

ر کشورهای عربی معتقد است که تمام قوانین ابودیب با تأملی در تمامی قوانین مربوط به زن د
چیزی بیش از همان الگوی نخستینی که در یهودیت  مدون جامعه، مؤسسات دولتی و دینی، نهایتا  
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خویش آن را با  یتوسعه یخلق شده، مسیحیت بدان رنگ و لعاب داده و اسلام در مرحله
. نیست ،اثبات رسانده یمرحلهروز و سپس آن را به هاصلاحات متمدنانه و فرهنگی حاکم ب

 (3 :3112)ابودیب، 
های موج نخست که خواهان برابری بین زن و مرد بودند، در کنار درخواست حق رأی نیستیفم

خداوند در مورد ارزش علم  (11: 1943)لافین، کید خاصی دارند أت نیز و مالکیت، بر آموزش زنان
وی الذین  »کید دارد؛ أعم از زن و مرد تضرورت آن برای تمامی افراد جامعه، ا وآموزی  لْ یسْت  ه 

ون  والذین   م  ون  لَا  یعْل  م  مبحث تعلیم و تربیت زنان نه تنها در  به معتقد است ابودیب(. 3 /)زمر «یعْل 
 بدان نشدهبلکه در عصر حاضر نیز توجهی از سوی نظام آموزشی کشورها  ،های تاریخ عربیدوره

 (29 :3112)ابودیب، است. 
دینی و غیردینی و  ،به استثنای اشعار موجود در کتب قدیمی»ابودیب همچنین عقیده دارد که 

شمار محدودی از قصاید کوتاه )قبل و بعد از اسلام( که صدای زن در آن با تابش وحرارت زنانه و 
تمایلات جسمی  در حرکت است، در بین مؤلفان زن، زنی وجود ندارد که اثرش با صدای زنانگی 

گفتم "در بین مؤلفان عربی مردی نیست که..." سخنم بیهوده بود چرا که شود. اگر میقعی ارائهوا
وجود دارند، ولی تا حد  نیز در مؤلفات و آثار عربی زنانیبا این حال، این تحصیل حاصل است. 

ت نویسند، برای قضاومرد می یچرا که درباره ؛زنانی مجازی و غیرواقعی هستنداز جنس زیادی 
خودشان را  یکنند و کل جهان و حتهای غالب وی حکم صادر میها و ایدئولوژیارزش یدرباره

حول نیز های زنان بینند. حتی نگاشتهدر چارچوب منافع، امیال و احکام حلال و حرام مردان می
ول اشعارشان ح تمامولی  ،سرایندگیرد. خنساء و رابعة العدویة شعر میمحور مردانگی قرار می

 (21)همان: «. چرخدمحور مردانگی می
 

 مردسالاری در میراث عربی
کنونی نیز نویسندگان  یبلکه در دوره ،جاهلی و یا پیش از اسلام یدورهدر به نظر می رسد نه  فقط 

 ةالسمان، سمیر ةبا نگاهی به آثار غاد مثلا  ؛ دارندزن عربی همچنان بر همان مسیر سابق گام برمی
توان مشاهده می ةو سحر خلیفة زیاد يعاشور، رجاء عالم و همچنین م يل مختار، رضوالمانع، آما

گویی که زن  ؛سر آثار این نویسندگان زن مشهود است ضمیر مذکر در سرتا یکه غلبه نمود
؛ مگر این که به عنوان یک مذکر بیاندیشد ؛خویشتن خود سخن بگوید یخوبی دربارههتواند بنمی

 آثار زنان خاورمیانه مشهود است.در موضوعی که 
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نه و مذکر شغلی، وارد یک بافت مردا یابودیب معتقد است که زن حتی با ورود به عرصه
رسد که مفاد آن ای میی مذکر( و رئیس جلسه است..ابودیب به قاعدهشود و مدیر )با صیغهمی

اصل نخواهد بود مگر مذکربودن همان اصل فراتر و برتر است، و مذکربودن »بدین شرح است: 
 ( 22 :3114)ابودیب،  .«بودن فرع بشوداینکه مؤنث

که فرهنگ این نکته قابل استنباط است های عربی نیز البته با نگاهی به ضرب المثل
نوازی عربی نیز مختص به جنس مرد است و این فرهنگ با تمام توان خود درصدد ستم به مهمان

در  ؛آن را مختص مردان قرار داده ،رم از زنبخشندگی و ک   فت  تا جایی که با نفی ص ؛زن می باشد
 باشد. واقع همیشه هم میهمان و هم میزبان مرد است و زن از موانع ضیافت و کرم  می

ط نظام مرد سالار یهاما بارزترین نمون بر زنان در این آثار ابودیب، سلب اختیار از آنان  یتسل 
وی معتقد است گفتمان عربی سلطه و قدرت  .یش استدر دخل و تصرف و تعیین سرنوشت خو

گرم مردانه، سقف محکم و استواری بر بالای جهان برافراشته است که صدای آتشین و یا دیدگاه 
زنانه در آن نفوذی نداشته و زنان نقشی در تعیین سرنوشت خویش ندارند. به همین دلیل نیز در 

آن  یدهندهیا انتشار که زن، بنیانگذار، اجراکننده وفرهنگ عربی هیچ اندیشه یا گفتمان انقلابی 
بلکه در فرهنگ عربی فقط انقلاب مردان علیه مردان، تسلیم مردان در برابر ؛ وجود ندارد ،باشد

 (32 :3114)ابودیب،  .شودمشاهده میمردان، صلح وسازش مردان با مردان 
است و جای هیچ شکی نیست  زن محور کاملا   یابودیب معتقد است که هزار و یک شب متن

خنساء و  که در هویت، زبان، نقش و یا کارکرد و ساختار ادبی، پیوند و ارتباطی میان شهرزاد زنانه و
ولی آن دو )خنساء و رابعة العدویة(  ،رابعة العدویة وجود ندارد. شهرزاد با تمام وجود زنانه است

  (.31)همان: های زنانه هستند مردانی با نام
ي، عبدالله غذام ي ومرنیس ةاین بیشتر ناقدان فرهنگ عربی از جمله کمال ابودیب، فاطمبنابر

هرچند که ابودیب در جایی دیگر خلاف این  ؛دانندظلم و ستم به زن را منتسب به فرهنگ عربی می
 چرا که مثلا   ؛هم نیست گونهاینکه  شودمشاهده میرا اثبات کرده است. در برخی از متون عربی 

گری و وساطت نزد شهریار کارساز نیست. این زیبایی شهرزاد جهت میانجی، هزار و یک شب در
تواند بدین واسطه جان خویش و یک جنس مؤنث را نجات قدرت زبان شهرزاد است که می

گذاری و قانون یزبان قوه»در واقع شهرزاد قدرت زبان را درک کرد. به قول رولان بارت ؛ بخشد
 (13: 1333)ابودیب،  .«آن است عضو زبان قانون

چرا که این ؛ ستیزی بری هستندهای هزارویک شب از زنالبته این بدین معنی نیست که افسانه
ها شاه زمین باستان است و بنابراین طبیعی است که در این قصهها بازتاب فرهنگ مشرقافسانه
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تری در داستان تر و برجستهی مهمهاپسران نقش طور کلیبهبرای تولد فرزند پسر شادمانی کند و 
«. حکایت شبان و فرشته»ستیزند، از جمله ها آشکارا زنداشته باشند تا دختران. برخی قصه

در هزار و یک شب  .شودها دیده میهمچنین خرید و فروش و دزدیدن زنان در بسیاری از افسانه
بلکه به دلیل خودخواهی و  ،اندشده رساند نه به دلیل گناهی که مرتکبشهریار زنان را به قتل می

داند چرا تن خویش را به دیگر مردان سپرد. ارضای امیال خویش و انتقام از همسرش که کسی نمی
 زنان تبدیل به یک نمادکه شده داری مردانه باعثهای مارکسیست معتقدند نظام سرمایهنیستیفم

 ؛دهند در مجبورند به هر نوع کاری تناقتصادیشان به مردان،  به دلیل وابستگی و جنسی شوند
گذارند، اما به دلیل نبود درآمد در های فراوانی بر عهده آنان میلیتؤآنکه کارهای خانه، مس باوجود

   (32: 1942)آلیسون،  .شونداین نوع کارها، بی ارزش تلقی می
به هیچ گونه توجیهی  مطلقی که نیازی یبنا بر اعتقاد ابودیب، شهریار به نام مردانگی و سلطه

کند. ولی شهرزاد با سلاحی با وی مقابله هایش در برابر زن ندارد، چنین میبرای خویش وخواسته
کند. را رد می ،یعنی پناه بردن به دیگر مردان برای مقابله با ظلمشان ،کند که سلاح سنتی زنانمی

سلاح کلمه،  که در برابر آن کندوی با سلاح جدیدی با آنان مقابله می   (113: 3114)ابودیب، 
در خلاقیت و نوآوری قدرتی ندارد، بلکه فقط  یستمگر و بی رحم یخلاقیت، روایت، هنر. سلطه

 (33)همان:  .شناسدبیداد حیوانی را می ستم و
خـود،  یولیت و نقـش ویـژهئزیستی و مس یهاو مرد بر اساس ویژگی جنس زناز  کدامهر 

زن در تشکیل  یدارد. اما علی رغم منزلـت والا یتی نسبت به دیگرکارکرد اجتماعی متفاو
ط نظام مرد سالار یهجامع ون ئبـر تمامی ش ی،یا پـدر سـالاری انسانی، امروزه به دلیل تسل 

 یسـنگینی بـر زنـان واردشده و آنان را از ایفا یهو سیاسی جامعـه، ضـرب یاجتماعی، اقتصاد
د فضای مردسالارانه، زنان در رسد علی رغم وجوبه نظر می .تنقش مفید خود باز داشته اس

ی مند دارند. کاربرد مکر و تدابیر به کار گرفتههای هزار و یک شب حضوری روشن و کنشقصه
توان در این اثر، تحکیم و ی جامعه است و میآنها، نوعی واکنش نسبت به وضعیت مردسالارانه

گویی شهرزاد نشان مشاهده کرد. همچنین بررسی روند قصه های مردسالار راتضعیف ایدئولوژی
کنند و وضعیت زنان در طول هزار و یک ای را طی میهای او سیر هوشمندانهدهد که توالی قصهمی

  .یابدی قصه ها، به تدریج بهبود میشب، با توجه به فضای مردسالارانه
ایت و داستان در برابر سلطه جادویی و شگفت انگیز رو شهرزاد همچنین با ژانر جدید

شعر کلاسیک با قواعد،  که همان شعرحاکم بر ایستد. ژانر دلخواه سلطه و فرهنگ رسمی می
. شهرزاد با زبانی که نقیض زبان باشد، میگر تاریخ سلطه استعروض و ساختار آماده که تجسم
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زندگی، زبان جنسی زبان روایی مردمی، زبان سرشار از سر ؛ایستدسلطه است در برابرش می
کند سحرآمیز و بکر، زبان جسم در برابر زبان پرطمطراق، ساختارمند، شیک و خالصی قد علم می

ای که میل به زندگی را از دست داده است. زبان تزویر و حیله که طعم زندگی، نیروی ابداع، و
ساخت و صیقل  های خوشها و ایدئولوژیکند دنیا جز در سطح فرهنگ رسمی، زینتوانمود می

گاه خود از مرد  ؛اندآن موجودیتی ندارد. زنان نیز همانند مردان در عاشقی فاعل یشدهداده
 .کنندهای عجیب و غریب خواستگاران را رد میکنند و گاه به بهانهدلخواهشان خواستگاری می

ود، ولی با این ششهرزاد از لحاظ بافت مکانی روایت در قصر شهریار روایت می یهرچند که قصه
 .(31 همان:) .وجود در ضمن فرهنگ رسمی ایجاد نشده است

که در ساختار سلطه و قدرت هیچ نوآور و  شدتوان متوجهمیبا نگاهی به تاریخ و ادبیات عربی 
و جالب است که در بین نویسندگان عربی که با حاکمیت و  مبتکری رشد و نمو نخواهد یافت

 سنویداستان یانی، هیچ نویسندههز عبدالحمید کاتب گرفته تا عماد اصفاند، اسلطه ارتباط داشته
 .و روایتگری وجود ندارد

 
یان نقد فمنیست غربی پذیری ابودیب از  جر  تأثیر

یادآور و ظلم و ستم به زنان،  ی ساختار قدرت و سلطهبسیاری از سخنان پیشین ابودیب درباره
خ هنر فمنهای نظریه چرا هرگز هنرمندان » که با طرح این پرسش . وییست استلیندا ناکلین، مور 

نیستی تاریخ هنر یفمای را در مطالعات مربوط به زنان و نقدباب تازه ،«؟اندبزرگ زن وجود نداشته
اجتماعی و فلسفی  شناسی، مفروضات بنیادیننیستی به هنر و زیبایییفم گشود. وی با نوعی نگرش

گیری کند که در خلق اثر هنری بزرگ و شکلش کشید و استدلال میرایج در جهان هنر را به چال
مهمی ایفا های اجتماعی و عوامل نهادی نقشهنرمند بزرگ، به عنوان فردی داری نبوغ، بستر

 کنند.می
های خویش ثیر ناکلین بوده است. ناکلین در پژوهشأنظریات ابودیب در این باب هم تحت ت

کند که هم زنان و هم آنها با آثار هنرمندان زن، استدلال میی د و مقایسهبا بررسی آثار هنرمندان مر
بنابراین مفهوم سبک هنر زنانه مفهومی قابل قبول  ،مردان قابلیت تولید انواع آثار هنری را دارند

و  ثیر عوامل اجتماعی، نهادیأگونه موضوعات زنانه توسط زنان هنرمند تحت تو انتخاب این نیست
کند که فرهنگ البته ابودیب هم این ایده را مطرح می (13 :1932)ناکلین، . وده استآموزشی ب

بلکه روایت، از  ؛رسمی، هیچ داستان و روایتی را در ضمن ادبیات سلطه نپرورانده است
در درون فرهنگ متضاد )الثقافة  ،های فردی گرفته تا هزار و یک شبای قهرمانیهنامهزندگی
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ح   مقامات حول محور قهرمان مردمی نقال و زیرکی  نمو یافته است. م آن رشد والمضاد( و در ر 
 -عقل و ابتکار، هنر و زبان سحرآمیز و شخصیت طناز-است که سلاحش همان سلاح شهرزاد

 .چرخدحول محور قهرمانی سنتی نمی ،مانند شعر و ادبیات درباری و فرهنگ رسمی است و
هایی که به انتشار شعر "آزاد"، درخشش گفتمان شعری شعر تا شروع اولین جنبش (91 :)همان

نامه، منجر گشت، ارتباط خود را با دربار و جدید، آغاز تقارب زبان شعر، قصه، روایت و نمایش
ولی شعر در چارچوب مشخصی همچنان به عنوان هنر سلطه و  ؛فرهنگ رسمی حفظ کرد

هایی که ها و در شکستشخصی و در پیروزی گران و پادشاهان و رؤسا در اعیاد ملی، دینی وسلطه
نامه از چارچوب که روایت، داستان و نمایشدرحالی ؛داد، باقی ماندشعر آن را به پیروزی تغییر می

 . (23 :3114)ابودیب، سلطه به دور ماند 
های بروز یافته نسبت به این دو جنس از رفتار ،عربی یدر واقع علت فرودستی زنان در جامعه

دهد تا از می را امکاناین آنها تولد است. ولی در کل نگاه متفاوت به زنان در این جوامع به بدو
ها و رفتارهایی بپردازند که فرهنگ مردسالاری بر آنان جایگاهی بیرونی به نقد هنجارها و ارزش

بلکه حالتی از هستی و  ،در این حالت زن دیگر نماد تحقیرآمیزی نیست؛ تحمیل کرده است
گی، تکثر، تنوع و تفاوت منتهی میندیشه و گفتار است که به مقولها شود. از سوی دیگر های بی پرد 

های اجتماعی و تبعیض و تمایزات نهادی سبب محرومیت و موفقیت آنها در طول تاریخ نگرش
وا های فمنیسیتی غرب، از کریستدر واقع ابودیب با نگاهی به نظریه (123: 1332)ابودیب،شده است 

رسد ولی به نظر می ،یابی این مشکلات در جهان عرب برآمده استدرصدد ریشه ،گرفته تا ناکلین
یابی مشکلات و مصائب زن عربی چندان ریشه یویژه در حیطهههای وی در این باب بکه تئوری

د رسولی به نظر می ،کارآمد و قابل تطبیق نباشد. هرچند در این زمینه اشتراکاتی وجود دارد
ها دوباره باید های فکری زن غربی با زن عربی بسیار از هم دور باشد و این زیرساختزیرساخت

 بررسی قرار گیرد.  مورد
ثر از ساختارشکنی، أشود که متهای مختلفی را شامل مینقد فرهنگی ابودیب حوزهبنابراین 

وی ژاک لاکان و فرهنگ اصیل های کریستوا، لیندا ناکلین، فوکو و روانکانظریه ،پساساختارگرایی
ادبیات انگلیسی، فلسفه و روانشناسی سبب شده تا با  یعربی است. تنوع مطالعات ناقد در حوزه

 رویکردی علمی، این حجم گسترده از مفاهیم و معارف را بر فرهنگ عربی، پیاده و اجرا کند.
یلسوفانی چون دریدا، تاثیرگذاری و یا به نوعی هم فکری ابودیب با ف توانمیدر اینجا  

که آنها معتقدند علت جایگاه متفاوت زنان در چرا نمود؛را مشاهدهفوکو در مقوله پست مدرنیسم 
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 .کندایجاد میرا هایی است که از همان بدو تولد بین این دو تفاوت یجوامع مردسالار رفتارهای
 (923: 1934)تانگ، 

 
 گیرینتیجه

ی نظریات وی علاوه بر ارائه ناقدان عربی در این است که دیگر وجه تمایز نقد فرهنگی ابودیب با
. وی بدین ی ادبیات عربی پرداخته استشدههای گلچیننمونه برها تطبیق و اجرای آن خویش، به

نشاندن نظور اثبات و به کرسیاز دوره جاهلی تا معاصر را به م ،عربیمنظور متونی از ادبیات
تشریح آثاری مانند:  در ناقد  .پرداخته استها به تحلیل آناب و های تئوریک خویش انتخبحث

السطلة، الحریة و دیگر مقالات علمی پژوهش در مجلات معتبر اروپایی برآن است تا خوانشی 
ی فکری ابودیب در دهد. تمایز پروژهژرف و عمیق از زن و روابطش در درون فرهنگ مردانه، ارائه

 ی فرهنگی است.گو و نشانهیک البرخورد وی با زن به عنوان 
های بارز وی با دیگر ناقدان عربی یکی از تفاوت ،های خویشجسارت ناقد در بیان نظریه

داند که به نقد فرهنگی به صورت خود را اولین ناقدی می ،از نظر تاریخی که تا جایی ؛است
دهد که نشان می رسمی،بندی وی از سطح فرهنگ، به رسمی و غیرروشمند ورود کرده است. دسته

مرزها و خطوط  و یعنی رعایت حد ،ادبا و نویسندگان جهان عرب در سطح فرهنگ رسمی
در چنین محیطی هرگز نویسندگان و قهرمانان واقعی دارند. می ها، گام برحکومت یشدهترسیم

گر تولید سرکوب که فرهنگ باشدمیتخیلی  یکه قهرمانان این جهان نتیجه زیرا ؛ظهور نخواهند کرد
های نظریه ،ثر از ساختارشکنی، پساساختارگراییأمت رویکرد نقد فمنیستی ابودیبکرده است. 

 کریستوا، لیندا ناکلین، میشل فوکو و روانکاوی ژاک لاکان و فرهنگ اصیل عربی است. 
پست  یهای ساختارشکنی، پساساختارگرایی و مفاهیم ویژهوی درصدد است تا با نگاهی به مقوله

های های خویش و مطالعات گسترده در حوزهدرن به مدد جهان عرب شتافته و با تکیه بر داشتهم
به  ،روی زن در جوامع عربیهای پیشضمن شناساندن چالش غیره، فلسفه، روانشناسی، ادبیات و

 د کهدارعقیدهفوکو و دریدا  از جملهفیلسوفانی  همچونراه حل اقدام کند. ابودیب نیز  یارائه
های زنان در جوامع عربی وابسته و برخورد و تعامل متفاوت با آنها را باید در مراحل چالش یریشه

وی دلیل عدم ابتکار و نوآوری در زندگی زن از تولد تا دانشگاه و زندگی مشترک جستجو کرد. 
معتقد ته و سلطه و قدرت دانس نویسی را متوجه ساختارداستان یویژه در حیطههادبیات عربی ب

در واقع وی ؛ بلکه هیچ هنرمندی رشد نخواهد کرد ،است در این ساختار ناقص نه فقط هنرمند زن
 دهد.نظری فراگیرتر از لیندا ناکلین ارائه می
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ص  المُلَخَّ

النقد الثقافي یهتم کثیرا  بالأنماط الثقافیة التي یتناولها الأدب و یدرس قضایا جدیدة بما فیها النظام الأبوي وعزلة 
یعد النقد النسوي من أحد الفروع النقد الثقافي کما یعتبر حرکة منظمة للدفاع عن حقوق المرأة وهذه الحرکة . المرأة

یعرف الیوم بالنسویة هی حرکة منظمة للدفاع عن حقوق المرأة مهدفا   ما. ی عصر التنویر الأوروبيها إلتعود جذور
. لکن النقد النسوي هو نوع من التاسع عشرالقرن  فی تحقیق الاستقلال الفردی و القضاء علی العنصریة النسویة 

کثر من کونه نظریة أدبیة، لأن الجدل والنقاش ی ول آراء المرأة ولغة المرأة وهل هناك فروق بین دور حالنقد الثقافي أ
وکان السبب الرئیسي لقبول هذا الرأی في الأدب هو أن الکاتبات الناشطات فی  کتابات المرأة وکتابة الرجل أم لا؟

مجال النسویة کن یبحثن عن وسیلة لإیصال صوت المساواة بأداة تسمی الأدب. النسویة هي الحرکة المنظمة التي 
ي عصر التنویر الأوروبی دفاعا  عن حقوق النساء. کمال أبودیب یعد واحدا  من رواد النقد الثقافي في العالم شأت فن

س معظم آثاره لموضوع الثقافة والمرأة. تتضمن أعمال أبودیب النقدیة؛ التحدیات الثقافیة  العربي وهو الذي کر 
مراحل المختلفة من حیاة المرأة العربیة من الولادة إلی لی الللمجتمع العربي في التعامل مع المرأة، وهي تشتمل ع

بأن اختلاف وضع المرأة في المجتمعات الأبویة یرتبط  مرحلة البلوغ. یری أبو دیب کمیشیل فوکو و جاک دریدا؛
نهما بمسار حیاتهم الطبیعی. والتمییز بین هذین الجنسین یعود إلی السلوکیات التي تنجم عن اختلافات أساسیة بی

منذ الولادة ویستمر حتی الموت. منذ إصدار کتابه "الحریة"، أصبحت قضیة الثقافة وخاصة قضایا المرأة، المحور 
الرئیسي لخطاب أبودیب النقدي. هذه المقالة تطرقت إلی دراسة وتحلیل أعمال أبو دیب النقدیة  وهي أنظر في جمیع 

التحلیلي خاصة من منظور -ة"  باستخدام المنهج الوصفيالحریالاتجاهات بغضب"، "الکتابة وإشکالیة السلطة" و"
النقد الثقافي النسوي والنظریات المرتبطة بالمرأة. ومن هذا المنطلق حصلت الدراسة علی هذه النتیجة: بأن النقد 

جاك وکو والنسوي عند کمال ابودیب متأثر بالتفکیکیة وما بعد البنیویة ونظریات کریستیفا ولیندا ناکلین ومیشیل ف
 .لاکان في التحلیل النفسي والثقافة العربیة الأصیلة
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